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رعملکردبتیمیهبررسیتأثیراتِاندیشۀابن

سلفیۀجهادی

 *یلطف اکبر یعل

 چکیده
جهادی جریانی نوظهور در جامعۀ اسلامی است که بر اثر فهم نادرست از معارف سلفیۀ 

تیمیـه  ناب اسلامی ایجاد شده است. این یروه برای پیشبردی اهداف خود، به فتاوای ابن
کنند تا با ارائۀ تفسیری خاص از این فتواها رفتارهای خـود را توجیـه نماینـد.  استناد می

دانسـتنی  منحصر .3حوزۀ رفتاریی ایشان است:  مدتاً در لهارها ع ترینی این استناد مهم
بهانـۀ  قتـل مسـلمانان و افـراد ییرنظـامی به .8واسـطۀ شمشـیر و قتـال؛  هدایتگری به

مقابله  .1های ییرمتعارف در قتل اسیران جنگی؛  رفتارهای ناهنجار و شیوه .7تترس؛ 
رفتاری خود  ها این لهار فیریترین دشمن. تک عنوان اصلی با حاکمان ممالک اسلامی به

کننـد، انجـام  المجاهدین یـاد می عنوان شیخ تیمیه، که از او به واسطۀ فتواهای ابن را به
تحلیلی و بـا تکیـه بـر کتـاب، سـنت و کـلام  دهند. در این مقاله، بـا روش توصـیفی می

 بزریانی فریقین، این اندیشه و عملکرد بررسی خواهد شد.
 ها، آثار و پیامدها. ، افکار و ریشهتیمیه ابنهادی، سلفیۀ ج ها: کلیدواژه

  

                                                 
 .البیت الإعلام لمدرسة أهل * کارشناسی ارشد مذاهب اسلامی، پژوهشگر مؤسسۀ دار

 Lotfi43271@gmal.comایمیل: 
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 مقدمه
هـای فکـری، سیاسـی و فرهنگـیی فعـال در جامعـۀ اسـلامی، از  ها و یروه شناخت جریان

ها  ها متوقف بر علم به آموزه ، شناخت صحی  یروهدیگر سویی وظایف مسلمانان است. از
تواند اعتبار داشته باشد کـه بـا قـرآن،  مییروهی زمانی  یروه است و عقاید هر و عقایدی آن

ــنت و ملار ــل س ــای عق ــی از جریان ه ــد. یک ــگ باش ــری هماهن ــور در  فط ــای نوظه ه
های خـود را بـر پایـۀ فتـاوای  است کـه بیشـتری اندیشـه« جهادی سلفیۀ»اسلامی  ممالک

عرضـه های آن بر کتاب و سنت  رو، باید اندیشه و آموزه تیمیه استوار نموده است؛ ازاین ابن
هـا بـا  شخص خاص، میزان صحت و تطابق این آموزه اعتنا به فتواهای یک شود و بدون

 معارف اسلامی معلوم یردد.
ــاهده می ــلامی مش ــۀ اس ــروزه در جامع ــه ام ــی  آنه ــار یروه ــای ناهنج ــود، رفتاره ش

برداری  جهادی در مقابله با مخالفانی خود است که این رفتارها را با بهره عنوان سلفیۀ تحت
نمایند. این امر موجب شده است تا لهرۀ رحمـانیی  تیمیه، به دین منتسب می ز اندیشۀ ابنا

م مخدوش شود و معاندان این عملکردهای یلط را به اسلامی  عنوان معارف اسلام در عالد
کنــد رفتارهــای یلــطی ایــن یــروه و همهنــین  رو، ضــرورت ایجــاب می معرفــی کننــد. ازایــن
دقیـق نقـد یـردد. ایـن یـروه بـه  صورت شناخته شود و به فتارهااین ر  مستنداتی آنها برای

کننـد، و همهنـین  بهانۀ هدایتگری، تبیین توحید و تترس اقدام می یناه به کشتار افراد بی
در کشتار اسیرانی جنگی و قتال بـا حاکمـان ممالـک اسـلامی دارنـد کـه  یرفتارهای زشت

ای دربـارۀ اسـتنادهای  ینکه کتاب یا مقالـهبه ا توجه تیمیه است. با مستند به فتواهای ابن
تیمیه در پیشبرد اهدافی آنها نگاشته نشـده اسـت، ضـرورت  جهادی به فتواهای ابن سلفیۀ

تیمیـه، بـه نقـد علمـیی آن از  کند ضمن بیان استنادهای ایشان به فتواهای ابن ایجاب می
های  من بیـان اسـتنادکتاب، سنت و کلام بزریانی فریقین پرداخته شود. در این مقاله، ضـ

 تیمیه، به نقد آن پرداخته شده است. جهادی به فتواهای ابن سلفیۀ
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 تیمیه ابن
 0ق در حـران متولـد شـد؛773تیمیه در سـال  الدین ابوعباس احمد بن عبدالحلیم ابن تقی

ن نمود و در آرا و اندیشۀ خود به سلف بسیار تکیـه  کسی که تفکر سلفیت را نظام مند و مدو 
کنندۀ مکتب سلفیت دانست؛ لراکه تا قبـل  عنوان تنظیم توان او را به رو، می . ازاینکرد می

عنوان  اندازه به این تفکرات دامن نزده بود و بـه همـین دلیـل، او را بـه  این از وی کسی به
پـدر بیـداری اسـلامی یـاد   عنوان ها از او بـه و حتی برخی سـلفی 2پیشوای سلفیت خواندند

ن لنان وی بر تفکـر افرا ـیی سـلفی متکـی بـود کـه برخـی منتقـدان  همهنی 9کنند. می
 4اندازۀ او به اسلام ضرر نرسانده است. های اخیر، کسی به معتقدند که در دوره

سـادات شـد،  های سلفیۀ جهادی که منجر به قتل انـور ییریی اولین یروه بعد از شکل
تیمیه دانستند؛ تا جایی  تکفیریی ابن برخی عاملی این جنایت را تأثیرپذیریی قاتلان از اندیشۀ

نیز تصری   6محمد عماره 1سادات بود. تیمیه عامل قتل انور که برخی مطر  کردند که ابن
توان وی را اولین  رو، می تیمیه است؛ ازاین ها به اندیشۀ ابن بیشترین استناد جهادی»دارد: 

 7«.ها دانست متفکر این یروه

 تیمیه تواهای ابنهای سلفیی جهادی به م استناد
توان تأثیرپذیریی ایشان از  جهادی می با مراجعه به آثار و همهنین مشاهدۀ عملکرد سلفیۀ

 حوزه بیان کرد: تیمیه را در لهار اندیشۀ ابن

 . قتالي تنها راه هدایتگری0
تیمیه این است که قتال بـا مخالفـان تنهـا  از جمله استنادهای سلفیۀ جهادی به کلام ابن

                                                 
 .313، ص2، جخبار من ذهبشَذَرات الذهب في أعماد، عبدالحی بن احمد،  ابن 1.
 .17، صشواهد الحق في الإستغاثة بسید الخلق. نبهانی، یوسف بن اسماعیل، 2
 .35، صنقد الخطاب السلفي. سمهوری، رائد، 3
 .73، صالإشفاق علی أحکام الطلاق. کوثری، محمد زاهد، 4
 25، صالإسلامي في السبعینیات تنظیمات الغضب؛ سید احمد، رفعت، 335، صالقرآن و السی . سید احمد، رفعت، 5
هــای اســلامی در  . وی فــردی روشــنفکر و دانشــمندی اســلامی، و همهنــین محقــق و عضــو جمعیــت تحقیقــات و پژوه 6

 قاهره است. الأزهری  دانشگاه

 .3، صالفریضة الغائبة جزور و حوار. عماره، محمد، 7
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تیمیـه اسـت کـه  رو، لنـین اعتقـادی مسـتند بـه فتواهـای ابن هدایت آنان است. ازاینراه 
 مطر  کرده است:

جهاد با هر یروهی که به اسلام منتسب باشد، اما از برخی احکام ظاهریی اسـلام کـه . 3
 0تواتر به ما رسیده است، سرپیهی کند، واجب است؛ تا اینکه تمام دین برای خدا باشد. به

)پـس قتـال واجـب  2؛« ال و جب ح   هكَن  ْ هُ َِه ِْه و ح   ت تكَن ف نةفاُْ». 8
 ای باقی نماند(. است تا اینکه دین برای خدا شود و هیچ فتنه

انـد و بـا  تیمیه را مستندی برای کشتارهای خود قـرار داده ها این فتواهای ابن تکفیری
بهانـۀ  الهی و به ندادنی تمام احکام نجامخا ر ا یناه را به استناد به این فتواها، مسلمانانی بی

اند که حکم ایـن دسـته از مسـلمانان همـان حکـم  آنان حتی قائل 9کشند. هدایتی آنان می
 4خوارج است.

َ  »تیمیه تصری  کرده است:  ابن )پایداریی دیـن  1؛«و سيف هنصآ ِ ْ هُ بك اب هد   ق
تکفیـری بـا  دهنـده اسـت(. سـلفیۀ به کتابی است که هدایتگر است و شمشیری کـه یاری

شـود و ایـن  اند که نجات جامعه، تنها با جهاد )قتـال( محقـق می استناد به این فتوا، قائل
 خواهد می یرو، هرکس ازاین 6رضایتی خداوند و بهترین راه در انتشار دین است؛ تنها راهی مورد
غ توحید عزام در  تا جایی که عبدالله 7الهی باشد، باید در این مسیر )قتال( قدم بردارد. مبل 

واسطۀ شمشیر برای ما آمده است، نشـر ایـن دیـن نیـز  این دین به»این باب تصری  دارد: 
واسطۀ شمشیر است، بقای آن نیز در یروی شمشیر است و ایر شمشیر را از این دین جدا  به

 8«.شود نابود میکنیم، دین 
                                                 

 .752ص، 82، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1

أیة  ائفة انتسبت إلی الإسلام و امتنعت عن بعض شرائعه الظاهر  المتواتر ، فإنه یجـب جهادهـا باتفـاق المسـلمین حتـی . »2
 (.558، ص82)همان، ج«. یکون الدین کله لله

 .73، صحتمیة المواجهة. جماعت اسلامی مصر، 3

 . همان.4

 .37، ص35ج، مجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن5

 .8، صالتوحید و الجهاد عنوان التمیز. مقدسی، ابومحمد و عاصم برقاوی، 6

 . همان.7

 (.85، صذکریات فلسطین)عزام، عبدالله، «. هذا الدین جاء بالسیف و قام بالسیف و یبقی بالسیف و یضیع إذا ضا  السیف. »8
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 بررسی و نقد
تیمیه، تنها راه هدایت جامعه و دعوت همگان به  سلفیۀ تکفیری با تکیه بر این فتاوای ابن

ینـاه زیـادی  های بی رو با این اندیشه، بـه کشـتاری انسـان اند؛ ازاین دانسته« قتال»توحید را 
خلافی دیدیاه ایشان معلوم اند. این در حالی است که با مراجعه به کتاب و سنت  اقدام کرده

تنها برای انحصار هدایتگری بر کشتار مخالفـان، مسـتندی در کتـاب و  شود؛ لراکه نه می
الهـی  سنت وجود ندارد، بلکه با اهـداف اسـلام نیـز مخـالف اسـت. بـا مراجعـه بـه کتـاب

، بـه شود که قرآن مبدأ اجبار در پذیرشی دین را رد کرده اسـت. بنـابراین خوبی نمایان می به
 کنیم: برخی از این موارد اشاره می

ذ   آیوی اول: ذاسَ حَ َّ كذآِهر  ْنَّ ذتَ تر نق
َ
فَأ

َ
ذا أ يي  ِْ ذمق جَ در ُِّ َ ِِ َرق قُ فِذ   أق َُ مَ ك َمََ قَ شَاءَ رَبُّ َْ وَ 

 َُ مِنِي ؤق َ  مر نَر )ایر پروردیار تو بخواهـد، همـۀ کسـانی کـه روی زمـین هسـتند ایمـان  0؛هك
 کنی که ایمان بیاورند؟( اجبار وادار می بهآورند. آیا تو مردم را  می

وجود  انکاری خطاب به پیامبر شود، نوعی استفهام یونه که در آیه مشاهده می آن
 2اکراه وادار به پذیرش دین نکن. اجبار و به پیامبر، مردم را به دارد که ای

خداونـد پیامبر، تنها  معنای آیه این است که ای»زمخشری ذیل این آیه تصری  دارد: 
 9«.توان و قدرت بر اکراه دارد و تو این حق و قدرت را نداری که بر پذیرش اسلام اکراه کنی

 4کثیر نیز ذیل این آیه، اکراه در پذیرش اسلام را رد نموده است. ابن
غَ وآیوی دوم:  قْ   َُ شق ر مِ َُ  ْآُّ بَيَّ ُِ قَ  تَّ ه

آَ هَ فِ   ْ و قَ کـراه و )در پـذیرش دیـنی خـدا ا  1؛تَ إِ
 تحقیق هدایت از یمراهی مشخص شده است(. اجباری نیست. به
 نماید. صراحت اکراه و اجبار در پذیرشی دین را نفی می این آیه نیز به

 کثیر، که آرای او موردپذیرش سلفیان است، ذیل این آیه تصری  دارد: ابن
نام الحصـینی نـازل شـد کـه  سالم بن عوف، بـه این آیه دربارۀ یکی از انصار، از بنی

                                                 
 .33. سورۀ یونس، آیۀ 1

 .577ص، 3، جفقه الجهاد. قرضاوی، یوسف، 2

 .737، ص8، جالکشافبن عمر،  . زمخشری، محمود3
 .832، ص1، جتفسیر القرآن العظیمبن عمر،  کثیر، اسماعیل . ابن4

 .857. سورۀ بقره، آیۀ 5
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آنان را به پذیرش »خطاب به وی فرمودند:  فرزندی نصرانی بود. پیامبر دارای دو
 0و خداوند این آیه را نازل فرمود.« اسلام مجبور نکن

 کند:  بری نیز ذیل آیه تصری  می
ماندنـد و اینـان  نصار نازل شده که فرزندانشان زنـده نمیاین آیه دربارۀ برخی زنان ا

نذر کردند که ایر فرزندانشان زنده بمانند، آنان را یهودی کنند. بعد از اینکه اسـلام 
آیـه «. کنیم ایر بخواهید، آنان را به پـذیرش اسـلام مجبـور مـی»آمد، آنان یفتند: 

 2نازل شد و از اجبار در پذیرش اسلام منع کرد.

حَسَذنَةِ  م:آیی سو قْ ةِ   َِ عِ قَ َْ قْ ةِ وَ   َْ حِك قْ ك بِا َْ  سَبِياِ رَبو عر إِ سـوی  )دعـوت کـن به 9؛ ةق
 پروردیارت، با حکمت و موعظۀ حسنه(.

متـذکر  این آیه یکی دیگر از آیاتی است که  ریقۀ هدایتگریی صحی  را بـه پیـامبر
ران ذیل این آیه تصری  دارند که این آیه دلیلی می است بر اینکـه تنـدی و رفتـار  شود. مفس 

 4ناشایست در هدایتگری مقبول نیست.
نیز مخالفتی صـری  دارد؛ لـون در روایتـی از  علاوه، این عملکرد با سیرۀ پیامبر به

َ  »ذکر شده کـه ایشـان فرمودنـد:  یرامیی اسلام وجود پیامبر ِْ ذمَ صَذا وْ تَ ذتر أِر يِثق ذا بر َْ إِنَّ
لَاقِ )مكار  َخق هـای اخلاقـی  ام که اخلاق خوب و ارزش )فقط مبعوث شده 1؛« أخلاق(  أق

 را کامل کنم(.
دانانی همهـون  سـنت وارد شـده اسـت و حـدیث این روایت در منابع معتبر متعـددی از اهل

 7شرط مسلم آن را صحی  دانسته است. نیشابوری نیز به حاکم 6اند. البانی آن را صحی  دانسته
                                                 

نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف، یقال له الحصیني، کان لـه ابنـان نصـرانیان و کـان هـو رجـلًا مسـلماً، . »1
 (.727، ص3، جتفسیر القرآن العظیمبن عمر،  کثیر، اسماعیل )ابن«.  استکرههما: ألافقال للنبي

 .153، ص5، ججامع البیان في تأویل القرآنبن جریر،  .  بری، محمد2
 .385. سورۀ نحل، آیۀ 3

، 8، جالکشةافبـن عمـر،  ؛ زمخشـری، محمـود58، ص7، جالکش  و البیان عةن تفسةیر القةرآنثعلبی، احمد بن محمد، . 4
 .355، ص8، جالنکت الدالة علی البیان في أنواع العلوم و الأحکام؛ کرجی قصاب، احمد، 711ص

، المصةنف  فةي الأحادیة  و ارثةارشیبه، عبدالله بن محمد،  ابی  ؛ ابن351، صالأدب المفرد. بخاری، محمد بن اسماعیل، 5
بـن محمـد،  حنبل، احمـد ؛ ابن875، ص8، جالصحیحینالمستدرك علی ؛ حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 781، ص7ج

 .537، ص31، جحنبل الإمام أحمد بن مسند

 .338، ص3، جسلسلة الأحادی  الصحیحة. البانی، محمد ناصرالدین، 6

 .735، ص8، جالمستدرك علی الصحیحین. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 7
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لـه مسـلمان لـه -در برخورد بـا مـردم  سیرۀ پیامبربا توجه به این روایت شریف، 
حسنه بوده؛ مگر کافرانی کـه بـا اسـلام و ایشـان عنـاد و دشـمنی  بر اخلاق متکی -کافر

خا ر  با این افراد تند بود؛ البته نه از باب کفرشان، بلکه به اند، که برخورد پیامبر داشته
 بودنشان. دشمن

تنها قتـال بـا کـافران  دهنـد، نـه جهادی انجـام میعلاوه بر این، آنهه امروزه سلفیان 
یناهی است که به شهادتین اقرار دارنـد و  معاند با اسلام نیست، بلکه کشتار مسلمانان بی

سنت  بر آنهه در منابع معتبر اهل دارد؛ زیرا بنا واقع، مخالفتی صری  با سیرۀ پیامبر در
 وارد شده است، ایشان فرمودند:

قَ 
ر
نق أ

َ
تر أ مِآق

ر
َ  تَ أ رْ َ رُ اسَ حَ َّ  ه هَ  اتِاَ  ْنَّ َْ قَ  صَذلَاتَنَا، وَ  إِتَّ  إِ َِّ َهَذا، وَ صَذ رْ ، فَذإِذَ  قَا ذهر َِّ ْ 

مق  در رْ  ََ مق
َ
مق وَ أ هر ينَا ةِمَاؤر َِ مَتق عَ َُ ق حَآر َ  ذَبِيحََ نَا، فَ َ نَا، وَ ذَبَحر َِ َ  قِبق رِ بَ قُ  َ  0؛ سق

«.  ِْه إت إْه ت»که بگویند:  زمانی  ادستور داده شدم بر اینکه با مردم قتال کنم ت
به قبلۀ ما عبـادت کننـد،  پس زمانی که این را بگویند، همان نمازی ما را بخوانند، رو

 مثل ذبیحۀ ما ذب  نمایند، پس برای ما جان و مال او محترم است.

هـا افـرادی را  شـود، ایـن اسـت کـه تکفیری آنهه امروز در ممالـک اسـلامی دیـده می
 که به این روایت شریف ملتزم هستند. کشند می

 . جواز قتل مسلمانانی که در حالت تترس هستند0
پـذیرش واقـع شـده،  صورت اجمـالی مـورد از جمله مسائلی که در بین مذاهب اسلامی به

 س و احکام خاصی آن است.تتر  
بردنی ترفنـدی در  کار معنای بـه یرفتـه شـده و بـه« تُـرس»از مصـدر « تترس»در لغت، 

مقابـلی ایشـان بـرای دفـا  از  واسطۀ قـراردادنی جـان یـا امـوال دشـمن در ابله با کفار بهمق
در اصطلا ، تترس تعریف شده است به اینکه دشمن جان یا مالی مسلمانی  2خوی  است.

 9مقابلی او قرار دهد. عنوان پوش  در مسلمانی را در هنگام جنگ با وی، به

                                                 
 .57، ص3، جمسلم صحیحبن حجاج،  ؛ نیشابوری، مسلم32، ص3، جالبخار  صحیحبن اسماعیل،  . بخاری، محمد1
 .78، ص7، جالعرب لسانمنظور، محمد بن مکرم،  . ابن2
 .877، صالتترس و أحکامه في الفقه الإسلامي. فهداوی، ساجده، 3
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عملکـرد خـود تکیـۀ زیـادی بـر فتـوای یکی دیگر از مـواردی کـه سـلفیۀ تکفیـری در 
تیمیه دربارۀ جواز قتـال مسـلمانانی کـه در حالـت  تیمیه دارند، مسهلۀ تترس است. ابن ابن

 کند: تترس در دست کفار هستند، تصری  می
َ  بُْ عن هم مُ أسآَ  ْْسذِْيُ  و ق   تفق  ْيِْاء عِ  أن جيش  ْكفار إذ  ت آس

َ  فإندم هُاتَِن و إن أفض  ذْك إْذ  ق ذا و خيف عِ   ْْسِْيُ  ْضآر إذ  ْم  هُاتِ
َ  بدم  0؛ ْْسِْيُ  َْهُ ت آس

واسـطۀ اسـیرانی مسـلمانی کـه در  نظر دارند بر اینکه ایر لشـگر کفـار به علما اتفاق
اختیار دارد، تترس کند و ترسی آن برود که ایر این کفـار کشـته نشـوند، مسـلمانان 

شـدنی  د؛ هرلند این امـر موجـب کشـتهشون متضرر یردند، پس آن کفار کشته می
 اسیرانی یردد که در دست کفار هستند.

حاضـر افـراد  حـال بهانـۀ اینکـه در تیمیه، به سلفیان جهادی با تکیه بر این فتوای ابن
عنوان سپر و پناه استفاده کرده است،  ییرنظامی در حالت تترس هستند و دشمن از آنها به

ینـاه اعـم از  های بی واسطۀ آن، انسان کنند و به ومی مییذاری در مراکز عم اقدام به بمب
ســوری، از رهبــران فکــری و  رســانند. ابومصــعب مســلمان و ییرمســلمان را بــه قتــل می

 عملیاتیی سلفیۀ جهادی، در این باب تصری  دارد:
کـردنی بمـب در مراکـز عمـومی کـه افـراد ییرمسـل  در آنجـا  از من دربارۀ منفجر

یـردد،  خوانند و اذان از مساجدشان پخـ  می آنها نماز می هستند و حتی برخی از
دلیـل  در ایـن مراکـز، بـه لنـد»یویم:  شود. من در جوابی این سؤال می سؤال می

نظر دارنـد  علما اتفاق”تیمیه که یفت:  و دیگر اینکه قول ابن قتال واجب است. ...
ر خـود قـرار دهـد، عنوان سـپ بر اینکه ایر لشـگر کفـار اسـیرانی را از مسـلمانان بـه

که احتمال آن برود که ایر این کفار کشته نشـوند، خطـر بزریـی بـرای  صورتی در
این صورت باید به لشگری این کفار حمله شـود؛ هرلنـد ایـن  اسلام خواهند بود، در

بـر ایـن   پـس بنـا“. شدنی اسیرانی یردد که در دست کفار هستند امر موجب کشته
 2«.ز شمرده شده استادله، قتال در این مراکز جای

تیمیه، بـه جـواز قتـل مسـلمانان اسـیر در  ایمن الظواهری نیز با تکیه بر این فتوای ابن

                                                 
 .517، ص82، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1
 .3357، صاومة الإسلامیة العالمیةدعوة المق. ابومصعب سوری، عمر عبدالحکیم، 2



 

 

ررس
ب

تأث ی
ات  

یر
 

اند
شۀ

ی
 

تابن
میه

ی
 

سلف
رد 

ملک
ر ع

ب
 یۀ

هاد
ج

 ی

61 

 0دست کفار حکم کرده است.
واسطۀ انفجارهـایی کـه امـروزه در امـاکن  اند که ایرله به رو، سلفیۀ تکفیری قائل ازاین

تیمیـه،  بر فتوای ابن ولی بنا شوند، یناه زیادی کشته می دهند، افراد بی عمومی انجام می
شـده نیـز در حکـم  را جایز دانسته، این کشـتار جـایز اسـت و افـراد کشته 2ستترع که قتل مُ 

 9شهید هستند.

 بررسی و نقد
تکیه بـر  س در شرایطی خاص جایز شمرده شده است؛ اما سلفیۀ جهادی باتترع جواز قتل مُ 
یذاری اقدام  یناه در قالب انتحاری و بمب بی تیمیه دربارۀ تترس، به کشتار افراد فتوای ابن

بهانـۀ تتـرس،  ینـاه به های بی ها در کشتار انسان آنکه این عملکردی تکفیری کنند؛ حال می
سـنت اسـت. بـرای نمونـه، بـه برخـی از ایـن مـوارد اشـاره  مخالف با فتواهای بزریانی اهل

 کنیم: می
ای از  که در دریـا هسـتند و عـده از مالک بن انس دربارۀ کفاری الف. مالک بن انا:

سوی آنـان آتـ  انـداخت  توان به اند، سؤال شد که آیا می مسلمانان را نیز به اسارت یرفته
که این مسلمانان نزد آنـان هسـتند؟ وی جـواب داد ایـن کـار تـا زمـانی کـه ایـن  حالی در

 4اسیران نزد آنان هستند، جایز نیست.
جایز ندانسته، و قائل است که هرلند نکشـتنی ایـن  س راتترع وی نیز قتل مُ   ت. غزالی:

 1ضرری رزمندیان اسلام باشد، بازهم جایز نیست افرادی اسیر کشته شوند. افراد به
اند، فقـط در  حتی کسانی نیز که کشتنی افراد اسیرشده در دست کافران را جایز دانسته

 6در خارج از زمـان جنـگ؛اند، نه  حالت جنگ و در معرکۀ نبرد، به لنین جوازی قائل شده
                                                 

 .72ص ،رسالة في تبرئة أمة القلم و السی  من منقصة تهمة الخور و الضع . الظواهری، ایمن، 1

 شود. عنوان سپری انسانی در لشگر دشمن از آنان استفاده می . مسلمانانی که به2

 .13، صحکم العملیات الإستشهادیة . حسان، عبدالحکیم،3

 .538، ص3، جالمدونة. مالک بن انس، 4

 .87، ص3، جالوسیط في المذهب. یزالی، محمد بن محمد، 5

، 35، جرووةة الطةالبین و عمةدة المفتةین، یحیی بن شرف، ینوو  ؛872، صشرائع الإسلام. علامه حلی، حسن بن یوسف، 6
 .822، ص3، جالمغنيقدامه، عبدالله بن احمد،  ؛ ابن811ص
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یناه در  دهند و به کشتنی افراد بی های تکفیری انجام می درست برخلافی آنهه امروزه یروه
 کنند. جنگ اقدام می ییرمعرکۀ

تیمیـه سوءبرداشـت دارنـد؛ لراکـه بـا  البته باید یفت سلفیۀ جهادی از این فتـوای ابن
تیمیـه  یردد. بدین دلیل کـه ابن ر میمراجعه به فتوای وی، بدفهمیی سلفیانی تکفیری آشکا

 اند از: کند که عبارت تترس را با شرایطی خاص بیان می
 . وجود حالت اضطرار و فقدان راهی دیگر برای خلاصی از دشمنان.3

 صراحت آورده است: همهنین وی در جایی دیگر به
إْ  ق ا  تفق  ْفُداء عِ  أنه م   ْم هْكُ ةف   ْضآر عُ  ْْسِْيُ إت بْا هفض  

رْ  آس بدم جاز ذْك؛  0أوْْك  ْ
صـورت قتـلی  نظر دارند بر اینکـه ایـر دفـع ضـرر از مسـلمانان، تنهـا در فقها اتفاق

 سان امکان داشته باشد، در این صورت قتلی آنان جایز است.تترع مُ 

تیمیه را نادیده  سوی ابن شده از این در حالی است که سلفیان جهادی این شرایط بیان
 کنند. یناه اقدام می بهانۀ تترس، به کشتار افراد بی اند و به یرفته
 2مقابله با کفار محارب. . وجود حالت تترس در8

یوینـد و بـه  این در حالی است که سلفیۀ تکفیـری، حتـی کسـانی را کـه شـهادتین می
ینـاه  ای بیه بهانۀ مقابله با آنان، انسـان اند و به اسلام پایبند هستند، دشمنی خود پنداشته

 کشند. زیادی را با تمسک بر تترس می

 .کشتار غیرمتراربِ اسیران جنگی3
های نامتعـارف در  دهنـد، اسـتفاده از شـیوه از جمله اقداماتی که سلفیۀ جهادی انجـام می

قتل اسیران جنگی است. افراد یروه تکفیریی داع ، قبل از سوزاندنی خلبان اردنی، متنی 
 یوید: خواندند که وی می تیمیه را از فتوای ابن

تواننـد مثلـه کننـد. البتـه  کردن حق آنهاست و آنان برای یرفتنی حـق خـود می مثله
کردن است. صـبرکردن  توانند صبر کنند و مثله نکنند و این صبر، افضل از مثله می

                                                 
 .58، ص85، جمجموع الفتاوىد بن عبدالحلیم، تیمیه، احم . ابن1
 .58، ص8. همان، ج2
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کردن عـاملی بـرای افـزای  جهـاد، و عـاملی بـرای  در جایی افضل است که مثلـه
کردنی دیگران باعـث  قطعه کردن و قطعه ان نشود؛ ولی ایر مثلهعقوبتی متقابلی ایش

سوی ایمان و دوری از دشمن شود، این کار، جهاد مشرو  و برپـاییی  هدایتی آنها به
.حدود خداوند است

0 

اند که لون خلبان اردنـی بـه بمبـاران و  تیمیه قائل ها با تکیه بر این فتوای ابن تکفیری
 2باید به همان شیوه )سوزاندن( وی را به قتل برسانند.زدنی مسلمانان کرده،  آت 

 بررسی و نقد
تیمیه بود. در جـواب ایـن عملکـردی  ها در سوزاندنی خلبان اردنی، فتوای ابن مستند تکفیری
 آنان باید یفت:

یـک از  شـود کـه ایـن فتـوا در هیچ تیمیـه مشـاهده می هـای ابن . با مراجعه بـه کتاب3
تیمیـه  ، ایـن مطلـب را بـه ابنالفةروعمفل  در کتاب  های وی نیامده است و فقط ابن کتاب

 9نسبت داده است.
جهـادی  تیمیـه، ایـن رفتـاری سـلفیۀ . علاوه بر فرض صحتی استنادی ایـن فتـوا بـه ابن8

است؛ لراکه در قرآن سفارش زیادی در قبالی اسیران شده است تا جایی کـه مخالفی قرآن 
 فرماید: می

 مق تِكر ذؤق ذآ   هر مق خَيق ذَبِكر رِ هر فِذ  قر ِْ مِ  ْ َِ آََ إِن هَيق َُ  أَسق م مو ِ هكر هق
َ
ُ فِ  أ َْ وْ ا  بِ ُّ قر دَا  ْنَّ هُّ

َ
هَا أ

هر  ِْ مق وَ ْ كر َْ فِآق  هَغق مق وَ ََ مِنكر خِ
ر
ا أ َّْ آ   مو حِيم   خَيق َر  رَّ  4؛غَفر

هایتـان  ایـر خـدا در دل»ای پیامبر، به اسیرانی کـه در دسـت شـما هسـتند بگـو: 
نشانی از ایمان ببیند، بهتر از آنهه از شما یرفته شده، ارزانیی شما خواهد داشـت و 

  .«شما را خواهد آمرزید، و خدا آمرزنده و مهربان است

                                                 
إن المثلة حق لهم، فلهم فعلها للاستیفاء و أخذ الثأر، و لهم ترکها، و الصبر أفضل، و هذا حیث لا یکون في التمثیـل بهـم . »1

زیاد  في الجهاد، و لا یکون نکالا لهم عن نظیرها، فأما إذا کان في التمثیل الشائع دعـاءً لهـم إلـی الإیمـان أو زجـراً لهـم عـن 
تیمیـه، احمـد بـن  ؛ ابن875، ص35، جالفروعمفل ، محمد،  )ابن«. إقامة الحدود و الجهاد المشرو  العدوان، فإنه هنا من باب

 (.887، ص7، جالمستدرك علی مجموع الفتاوىعبدالحلیم، 

 م، آدرس:8535شباط  1، سایت النهار، «إلی أي فتوی استند "داع " لاحراق الکساسبة...و ما هي رسائله؟. »2
https://www.annahar.com/article/211531 

 .875، ص35، جالفروعمفل ، محمد،  . ابن3
 .35. سورۀ انفال، آیۀ 4
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قبول اسلام، برخوردی خـوب بـا آنهـا را از مسـلمانان اکراهی اسیران بر  قرآن ضمن بیان عدم
سِذيآ  همهنین در آیـۀ  0خواستار است.

َ
ذا وَ أ  ْ ا وَ هِ ي ذكين  هِ مِسق بو َِ  حر يَاَ  عَ ََّ َنَ  ْ رْ يِ قَ از  ،2ه

کثیر  ابن 9دهند، تجلیل کرده و آن را احترام نموده است. کسانی که یذای خود را به اسیر می
همۀ اسیرانی که خداوند بر رأفت »کند:  عباس تصری  می بر روایتی از ابنذیل این آیه با تکیه 

سیو ی نیـز ذیـل ایـن آیـه همـین اسـتدلال را  4«.و مهربانی با آنان تأکید دارد، از کفار بودند
همانا این تأکید نسـبت بـه اسـیران کـافر اسـت؛ پـس »آورده و از قول قتاده نقل کرده است: 

 1«.نزد ما اسیر باشد، بیشتر از این کفار حق داردخدا قسم، ایر مسلمانی  به
ها را با اسـیرانی دارد  بینیم یروه داع  بدترین برخورد این در حالی است که امروزه می

 خوانند. که همگی اقرارکننده به شهادتین هستند و نماز می
 قر بی نیز در تفسیر این آیه آورده است:

ن است که دربـارۀ اسـیر، خداونـد مـا را بـین شود، ای آنهه از آیات قرآن استفاده می
ر قرار داده اسـت: یـا او را بـا منـت آزاد کنـیم و در دو مقابـل لیـزی اخـذ  امر مخی 

دو بیـان  مقابلی آزادیی وی فدیه یرفته شود. حکم دیگری ییـر از ایـن نکنیم، یا در
بـن مالـک نقـل شـده اسـت کـه در  یونه که در روایتی از انـس نشده است. همان

آمدند و عـرض  بدر، بعد از دستگیریی عباس یروهی از انصار نزد پیامبر گجن
ــا»کردنــد:  ــۀ پســری  رســول ی بــن  خواهرمــان، عبــاس اللــه، اجــازه بدهیــد مــا فدی

ــد ــدهیم و او را آزاد کنی ــامبر« عبــدالمطلب، را ب ــد:  و پی ــز در جــواب فرمودن نی
 6«.ای نیز پرداخته نشود مقابل، فدیه آزادش کنید و در»

رو، دیـدیاه  اند؛ ازایـن زدنی اسـیر را مـردود شـمرده سنت آت  علاوه بر این، بزریانی اهل
 کنیم: برخی از ایشان را بیان می

لنانهه بر دشمن سـیطره یـافتی و او را »کند:  او تصری  میقدامه مقدسوی:  الف. ابن
                                                 

 .33، صمجموع مقالات الشیخ سلمان العودة. عوده، سلمان، 1

 .2. سورۀ انسان، آیۀ 2

 .155، ص83، جتفسیر نمونه. مکارم شیرازی، ناصر، 3

 .835ص ،2، جتفسیر القرآن العظیمبن عمر،  کثیر، اسماعیل . ابن4

 .733، ص2، جالمنثور في التفسیر بالمأثور الدربکر،  بن ابی . سیو ی، عبدالرحمن5

سُولد . »6 نُوا رد ذد
ْ
أ اری اسْتد نْصد

د
ند الأ  می

ً
الا جد نَّ ری

د
نْهُ: أ هُ عد ي اللَّ ضی ل رد الی سُ بْنُ مد ند

د
ي أ نی

ثد دَّ هی  حد
سُـولد اللَّ الُوا: یـا رد قد تْـرُك  ، فد لْند نْ فد ، ائْـذد ـهی اللَّ

مًالای  رْهد ا دی نْهد عُوند می دد : لاد تد الد قد هُ، فد اءد دد اسٍ فی بَّ ا عد ند خْتی
ُ
 (.73، ص1، جالبخار  صحیحبن اسماعیل،  )بخاری، محمد«. بْنی أ
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دربـارۀ آن  ای است کـه علمـای دیـن اسیر کردی، حقی سوزاندنی او را ندارید، و این مسهله
 0«.نظر دارند اتفاق

وی نیز این عمل را مذموم شمرده و در این باب تصری  کرده حجر عسقلانی:  ت. ابن
دو از صـحابه، از  ایـن عباس و ییر تأیید نیست؛ لراکه عمر و ابن این عمل مورد»است: 

 2«.توان در صورت یلبه بر دشمن، وی را سوزاند اند. پس نمی این عمل نهی نموده
ــرم7 ــی اک ــیرۀ نب ــا س ــوا ب ــن فت ــاب، ای ــحتی انتس ــرض ص ــر ف ــت دارد.  . ب مخالف
نیز دربارۀ برخورد با اسیران تأکیداتی داشتند که از باب نمونه بـه  یرامی اسلام پیامبر

 شود: برخی از آنها اشاره می
فرستادند،  مقابله با یکی از مخالفان می هایی که افراد را به ایشان در یکی از سریه الف.

َهر وَ »وقتی افراد از ایشان جدا شدند، آنها را صدا زدنـد و فرمودنـد:  رِ ذا فَذاقق ر لَان  مق فر تر إِنق وَجَذ ق
ارِ  تَ  ارِ إِتَّ رَبُّ  ْنَّ بر بِاْنَّ وَ هر تَ هيَ ، فَإِنَّ َهر آِقر حق ؛ )ایر به فلانی دست یافتیـد، او را بکشـید و او «تر

 کند، مگر خداوند(. اب نمیواسطۀ آت  عذ را نسوزانید، همانا کسی به
 4،حنبل الإمام أحمد بن مسند 9،داوود سنن أبياین روایت در منابع معتبری همهون 

جمله البانی، این روایات را  شارحان حدیث از 6وارد شده است. الکبیر المعجمو  1المصن 
 7اند. صحی  دانسته و آن را قبول کرده

سـنت  در منـابع معتبـر اهل اسـلامهمهنین روایت دیگـری از پیـامبر یرامـی  ت.
 دربارۀ منع از سوزاندنی اسیر وارد شده است که ایشان فرمودند:

هِ  َِّ َلر  ْ ذارَ  قَالَ رَسر ا، وَ إِنَّ  ْنَّ لَان  ا وَ فر لَان  َ  فر آِقر حق نق تر
َ
كمق أ تر مَآق

َ
وجَ إِنو  أ آر نَا  ْخر رَةق

َ
َُ أ حِي

ه، فَإِنق وَ  َِّ بر بِدَا إِتَّ  ْ وَ ا؛تَ هيَ َْ َهر رِ ا فَاقق ر َْ َهر رْ تر  8جَ ق
                                                 

 .827، ص3، جالمغنيقدامه، عبدالله بن احمد،  . ابن1

 .355، ص7، جفتح البار  شر  صحیح البخار حجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن2

 .51، ص7، جسنن أبي داوودانی، سلیمان بن اشعث، . سجست3

 .183، ص85، جحنبل الإمام أحمد بن مسندبن محمد،  حنبل، احمد . ابن4

 .831، ص5، جالمصن . صنعانی، عبدالرزاق بن همام، 5

 .352، ص7، جالکبیر المعجم.  برانی، سلیمان بن احمد، 6

 .8، ص3، جداوود صحیح و وعی  سنن أبي. البانی، محمد ناصرالدین، 7

 .73، ص1، جالبخار  صحیحبن اسماعیل،  . بخاری، محمد8
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مـن »فرمودنـد:  خواستند خارج شوند، پیامبر می هنگامی که یاران پیامبر
به شما امر کـردم کـه فلانـی و فلانـی را بسـوزانید، همانـا تنهـا خداونـد اسـت کـه 

 «.سوزاند. پس ایر این دو را یافتید، آنها را بکشید واسطۀ آت  می به

یـک  بنا بر این روایت، سوزاندنی هیچ»کند:  صراحت بیان می به شوکانی ذیل این روایت
از بندیان خداوند، له مشرر و له ییرمشرر، جایز نیست و حتی ایر به بـالاترین حـد از 

 0«.توان وی را سوزاند شرر نیز رسیده باشد، نمی
 تنها اسیران جنگـی را یابیم که ایشان نه درمی همهنین با مطالعۀ سیرۀ پیامبر ج.

هـای متعـددی کـه بـا کفـار داشـتند، تنهـا در مـوارد کمـی  سوزاندند، بلکه  ی جنگ نمی
اند که دلیلی آن نیز سوءسابقۀ افراد و خطر فراوانی آنها برای اسلام بـوده  اسیر را کشته لند

بن اثال، رئیس قبیلـۀ  که وقتی ثمامة جایی سیرۀ ایشان ترحم در حق افراد بود؛ تا 2است.
او در « ثمامـه، حالـت لطـور اسـت؟ ای»اسیر شد، نزد او رفتنـد و فرمودنـد: حنیفه،  بنی

و انتقـام او را  خـون  حرمـت داردای کـه  ایـر مـرا بکشـی کسـی را کشـته»جواب یفـت: 
«. ای و سپاسـگزار تـو خـواهم بـود خواهند یرفت و ایـر آزادم کنـی بـر مـن منـت یذاشـته

سـوم  ند و ثمامه همان پاسخ را داد. روزروز بعد نیز همین سؤال را از وی پرسید پیامبر
همین سؤال را از او پرسیدند و او همان پاسخ را ارائه کـرد. در ایـن هنگـام،  نیز پیامبر

پس او را آزاد کردند. ثمامه نیز بعد از آزادی یسل «. وی را آزاد کنید»فرمودند:  پیامبر
ای را با منت، برخـی را بـا  بدر، عده بعد از جنگ همهنین پیامبر 9کرد و مسلمان شد.

دریافت فدیه، و لنانهه کسی اموالی نداشت، وی را در قبالی آموزشی خواندن و نوشتن بـه 
ـران قائل ازایـن 4فرزندان مسلمانان، آزاد کردند. انـد کـه دربـارۀ اسـیر، تنهـا  رو، برخـی مفس 

دیه او را رهـا کنـیم، و حالت متصور است: یا با منت او را آزاد نماییم یا اینکه با یرفتنی ف دو
 1سومی وجود ندارد. حالت

                                                 
 .357، صسیل الجرار المتدفق علی حدائق الأزهار. شوکانی، محمد بن علی، 1

 .33، صمجموع مقالات الشیخ سلمان العودة. عوده، سلمان، 2

، 7، جمسةةلم صةةحیححجــاج، بــن  ؛ نیشــابوری، مســلم335، ص5، جالبخةةار  صةةحیحبــن اســماعیل،  . بخــاری، محمــد3
 .3723ص

 .155، ص8، جروائع البیان. صابونی، محمدعلی، 4

 .7827، ص7، جفي ظلال القرآن؛ قطب، سید، 317، ص8، جبدایة المجتهد و نهایة المقتصدرشد، محمد،  . ابن5
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 . برخورد با حاکمانِ ممالک اسلامی4
تیمیه استناد دارند، بحـث خـروج بـر  ترین مواردی که سلفیۀ جهادی به فتاوای ابن از مهم

تیمیـه  ها این عملی خـود را در سـایۀ فتواهـای ابن حاکمانی ممالک اسلامی است. تکفیری
 کنند: دلیل ارائه می توجه به کلام وی، برای این اقدام خود دودهند و با  انجام می

 تیمیه آنان را کامر دانسته است الف. حاکمانِ ممالک اسلامی همانند تاتار هستند که ابن

تیمیـه دربـارۀ تاتـار، همـان حکـمی وی دربـارۀ ایشـان را بـه  ها با استناد به قول ابن تکفیری
 تیمیه دربارۀ حاکمانی تاتار فتوا داده است: دهند. ابن میحاکمانی ممالک اسلامی سرایت 

َ  شَذذآَ ئِيَهر وَ  ذذ مر َِ  َ
قِ ذذ  ه مق ) ْ  ذذار( حَ َّ در رْ ذذهر هجِذذبر قَِ ذذا ذذ فَإِنَّ ِْ َ  مَذذَ  ذَ َُ  كإِنق َذذانر ي ُِ نَذذاطِ

ُِ وَ  دَاةَتَي ضَ شَآَ ئِيِهِ؛ بِاْشَّ َُ بَيق مِي َِ  َ
قِ  0مر

لمان هسـتند قیـام کـرد تـا بـه شـریعت باید ضد  تاتار )حاکمان مغول( با اینکه مسـ
 ملتزم شوند.

 2ه را حاکمانی ممالک اسلامی دانسـتهیتیم سلفیۀ جهادی، مصداق بارزی این فتوای ابن
دادنـد، امـا  تیمیه در حالی بود که تاتار ظواهری اسلام را انجـام می که این قول ابن اند و قائل

امروزیی ممالک اسلامی ظواهر اسـلام را که حاکمانی  حالی التزام به شریعت نداشتند، در
وشبهه در حقانیـتی خـروج بـر  ای شک رو، آنان معتقدند که ذره این از 9دهند. نیز انجام نمی

تیمیـه، حکـمی حاکمـانی  بـر تصـری ی ابن حاکمانی ممالک اسلامی وجود نـدارد؛ لراکـه بنـا
 أعِم فيه خلافا  بذيُ و هَ  مْا ت»تیمیه بیان کرده است:  ممالک اسلامی روشن است. ابن

 (.بینم )مقابله با تاتار از اموری است که هیچ اختلافی بین علما دربارۀ آن نمی 4؛« ْيِْاء

 تیمیه کامر هستند کنندي پا بنا بر متوای ابن ت. حاکمان وضعِ قانون می

های سلفیۀ تکفیـری در بحـث خـروج بـر حاکمـانی ممالـک اسـلامی،  یکی دیگر از استناد
خا ر قوانینی که ایشان  تیمیه است دربارۀ جواز خروج بر حاکمان به ه فتوایی از ابناستناد ب

                                                 
 .558، ص82ج، مجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1
 .13، صالبریة من خطر الانصیاع للقوانین الووعیةتحذیر ، نجدی، ابوقتاده. 2

 .83، صجهاد الطواغیت سنة ربانیة لا تتبدل، مرکز شرعی جماعت جهاد. 3

 .1، صالإسلام و الخروج علی الحکام. نفیسی، عبدالله، 4
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 اند از: تیمیه در این باب عبارت ترین فتواهای ابن کنند. مهم وضع می
و  لإنسذان »کنـد:  تصـری  می مُ ْم هحكم بْا  نَل  ِْه فدذَ َذافآذیل آیۀ  ویالف. 

حلال  ْْجْ  عِيه أو ب ل  ْشآع  ْْجْذ  عِيذه َذان م   حِا  ْحآ    ْْجْ  عِيه أو حآ   ْ
)و انسان هر زمانی که حرامی را حلال کند که همـه بـر حرمـتی آن  0؛«َافآ  باتفاق  ْفُداء

اجما  دارند، یا حلالی را حرام کند که همه بر حلیتی آن اجما  دارند، یا اینکه حکم شرعیی 
 .اتفاقی فقها کافر است( اجماعی را عوض کند، به

فُْ  س حا أن هحكم بيُ  ْناس بْا هآ ه هَ ع ت  مُ غيذآ »وی تصری  کرده است: ت. 
تبعیت از آنهه خدا نازل کرده، بین  )ایر کسی بخواهد بدون 2؛« تباع ْْا أنَل  ِْه فدَ َافآ

 داند حکم کند، پس کافر است(. مردم به آنهه خود حلال می
به جواز خروج بر حاکمـانی ممالـک اسـلامی تیمیه،  سلفیۀ تکفیری ذیل این فتوای ابن

انـد کـه حاکمـانی ممالـک اسـلامی مصـداق بـارزی ایـن فتواهـای  حکم صـادر کـرده و قائل
 9تیمیه هستند؛ پس خروج بر آنان واجب است. ابن

 بررسی و نقد
بخشی به اقـدامات خـود و اقنـا  اذهـان عمـومی، بـه فتـاوای  ها برای مشروعیت تکفیری

ــه اســتناد ابن ــد و قائل کرده تیمی ــا ان ــد کــه بن ــر نظــر ابن ان ــه  ب ــه، کســی کــه حکــم ب تیمی
الله داشته باشد، کافر و مستحق مرگ است و ایـن همـان لیـزی اسـت کـه  انزل ما ییر

تیمیه ذیل ایـن  شود. این در حالی است که ابن امروزه از حاکمانی ممالک اسلامی دیده می
بیان  الله قائل شود، کـافر اسـت. بـه انزل ما آیه تصری  کرده است کسی که به حلیتی ییر

بودنی امری داده شود که در شریعت وارد نشده، مصداقی ایـن  دیگر، اینکه فتوای بر حلال
یک از حاکمانی ممالک اسـلامی بـه ایـن امـر قائـل نیسـتند کـه  اما امروزه هیچ 4آیه است؛

 قطعیی خداوند، حرام باشد. حلالی 
                                                 

 .873، ص7، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1

 .375، ص5ج ،منهاج السنة النبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن 2.
 .7، صالفریضة الغائبة الجهاد؛. عبدالسلام فرج، محمد، 3
 .873، ص7، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4
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خا ر وضـع قـانون  شـرایطی را بـرای تکفیـر حاکمـان بـهتوان  با تکیه بر آیات قرآن می
توان به کفر ایشان حکم کرد. این  استخراج نمود که تنها در صورتی تحققی این شرایط، می

 اند از: شرایط عبارت
و  بِدَذا وَ  0. حاکم با علـم قطعـی بـه حکـم شـرعی، بـرخلافی آن فتـوا دهـد.3 وَ جَحَذ ر

قِ  مق ظر در سر فر نق
َ
دَا أ نَ ق َُ َ ي ًَّ  سق رِ ا وَ عر  ْ

با آنکه در دل به آن یقین آورده بودند، ولی از روی سـتم  2؛(
 جویی انکارش کردند(. و برتری

. حاکم حرام قطعی را حلال بشـمارد یـا اینکـه حـلال قطعـی را حـرام بدانـد. برخـی 8
ران ذیل آیۀ  كَذمفس  قْ ذمر   ذكَ هر ِْ

َْ و
ر
ذهر فَأ َِّ لَ  ْ ََ ذ نق

َ
ذا أ َْ مق بِ كر مق هَحق َْ قُ  ونَ وَمَ افِآر

مـراد از حکـم بـه  9
اند؛ لراکه در ییـر ایـن صـورت،  الهی بیان نموده دانستنی حرامی  الله را حلال انزل ما ییر

دهنـد، خـارج از شـریعت دانسـته  الهـی را انجـام می آید تمام کسانی که معصیت لازم می
کسـی »کثیر نیز قائل است:  ابن 4کنند. الله عمل می انزل ما واقع، به ییر شوند؛ لون در

نازل شده اسـت، بـا علـم  یرامی اسلام که امور شرعیی قطعی و محکم را که بر پیامبر
رضا قائل است که کسی بر  بق  بر این، رشید علاوه 1«.ترر کند، دلار کفر یردیده است

سطۀ عمل وا ظاهری این آیه حکم نداده و حتی احدی به حکم بر  بق ظاهری این آیه )کفر به
 6الله( قائل نشده است. انزل ما به ییر
یونه که در خداوند قرآن  . حاکم حکمی ییرخدا را با حکم خداوند مساوی بداند. همان7

نَ  ة   فرماید:  می
َ
هِ أ ِْ

ِْ  
َ ق رِ يَ  .7فَلَا تَجق

یونـه کـه در قـرآن آمـده  . حاکم حکم ییرخدا را بر حکم خـدا برتـری بدهـد. همـان1

                                                 
 .15، صتبدید کواش  العنید في تکفیره لدولة التوحیدریس، عبدالعزیز،  . آل1

 .31. سورۀ نمل، آیۀ 2

  .11 آیۀ. سوره مائده، 9
 .375، ص7، جالفصل في الملل و الأهواء و النحلحزم، علی بن احمد،  . ابن4
 .373، ص37، جالبدایة و النهایةکثیر، اسماعیل بن عمر،  . ابن5

 .375، ص7، جتفسیر القرآن الحکیم. رشید رضا، محمد، 6

 15، صتبدید کواش  العنید في تکفیره لدولة التوحیدریس، عبدالعزیز،  . آل7
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 است: 
َ
قُ أ َنَ مَ قَِنر ٍ  هر قَ َُ وْ ا   ْ كق هِ حر ِْ ْ  َُ رُ مِ سَ  .0حق

تـوان حاکمـانی  اللـه بـدانیم، بـازهم نمی انـزل ما ایرهم قوانین وضعی را حکم به ییر
واسطۀ آن، کافر و خارجی از شـریعت دانسـت؛ لراکـه هـم در روایـات  ممالک اسلامی را به

ران ذیل آیـۀ  َْ آمده و هم مفس  مق بِ كر مق هَحق َْ قُ  ونَ وَمَ كَافِآر قْ مر   كَ هر ِْ
َْ و

ر
هر فَأ َِّ لَ  ْ ََ نق

َ
مـراد از کفـر  ا أ

عبـاس نیـز  ابن 2شـود. اند که به خروج از دین منجـر نمی دانسته« اصغر کفر»در این آیه را 
)مراد از کفر در آیه، کفـری نیسـت کـه  9؛«ْيَ بكفآ هنُا عُ  ِْْة»یوید:  ذیل این آیه می

ران قائل باعث خروج از اسلام باشد(. که شخص برای تمـرد و  صورتی اند که تنها در مفس 
مقابله با فرمان خداوند، به آنهه در شر  وارد شده است عمـل نکنـد، منجـر بـه کفـری وی 

 4یردد. می

بوا   اند؛ اما اثبات کفر دانسته 1«کفر بوا »سنت شرط خروج بر حاکم را  از  رفی، اهل
در این باب تصری  دارد که از اموری که در خـروج  عثیمین باید با تحقق شرو ی باشد. ابن

ایر حاکم مرتکبی  6بن صامت، بر روایت عباد  بر حاکم مطر  خواهد بود این است که بنا
 اند از: بوا  یردد، خروج بر او جایز است. البته با تحقق شرایطی آن که عبارت کفر

 شخص است. . در روایت، مراد از دیدنی کفر حاکم حصول علم قطعی برای3
. شخص باید به لشمی خوی  عمل حاکم را ببیند و اخبار دیگران در این باب حجت 8

 نیست.
. فعل او کفر صری  باشد؛ به این معنا که احتمال تأویل در عمـل وی وجـود نداشـته 7
 باشد.

                                                 
 همان.. 1

 .83، صلقاء الباب المفتو عثیمین، محمد بن صال ،  . ابن2

 .755، ص35، ججامع البیان في تأویل القرآنبن جریر،  .  بری، محمد3
جةامع البیةان فةي بـن جریـر،  ؛  بـری، محمـد557، ص3، جزاد المسیر في علم التفسیرجوزی، عبدالرحمن بن علی،  . ابن4

 .752، ص35، جتأویل القرآن

 ر صریحی که قابلیت تأویل ندارد.. کف5

فبایعناه؛ فکان فیما أخذ علینا أن بایعنا علی السمع و الطاعة في منشـطنا و مکرهنـا و عسـرنا و  فقال: دعانا رسول الله. »6
د بن اسـماعیل، بخاری، محم«. )یسرنا، و أثر  علینا و ألا نناز  الأمر أهله قال: إلا أن تروا کفراً بواحاً عندکم من الله فیه برهان

 (.13، ص3، جالبخار  صحیح
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آور اسـت و دیگـران  . تحقق علم قطعی برای هر شخصـی، تنهـا بـرای خـودی او جـزم1
 علمی او اعتماد کنند.توانند به  نمی

. بعد از تحقق شرایط، خروج بر حاکم در صورتی است کـه اولًا: قـدرت بـر مقابلـه بـا 5
مسـلمانان و دیـن را در نظـر داشـته باشـد و   حاکم را داشته باشـد؛ ثانیـاً: مصـلحت عامـۀ

 0یردان شد. لنانهه این عمل برخلافی مصلحت مسلمانان باشد، باید از آن روی
را کفر ظاهر و « بوا  کفر»بن صامت، مراد از  لانی نیز ذیل روایت عباد حجر عسق ابن

وی در بیـان  2ضروری را انکار نمایـد. داند که شخص اذعان بر آن دارد و یک آشکاری می
م مُ  ِْه فيه بآهان»معنای  کند که مراد، حجتی آشـکار و قطعـی اعـم از  تصری  می« عنَ 

رو، ایـر بتـوان عمـل حـاکم را بـه  ر آن نباشد؛ ازایـنتأویل د  کتاب و سنت است که امکان
 9تأویل برد، مُجاز به تکفیر وی نیستیم.

علاوه بر این، امکـان دارد ایـن حکمـی کـه حـاکم صـادر کـرده و تصـور شـده کـه بـه 
 4بوده است. حقیقیخا ر جهلی وی به احکام  الله بوده، به انزل ما ییر

 نتیجه
ســلفیۀ جهــادی، میــزان تأثیرپــذیریی آنــان از فتواهــای پذیرفته در آثــار  بــا بررســیی صــورت

تکفیـری بـه آرای  تـرین اسـتنادهایی کـه سـلفیانی  شـود. مهم خوبی معلـوم می تیمیه به ابن
مورد است کـه  برند، در لهار تیمیه دارند و در سایۀ فتاوای وی اهداف خود را پی  می ابن

یردید و روشن شد که عقیدۀ آنـان با استفاده از کتاب، سنت و فتاوای فقهای مذاهب نقد 
قتـال؛ تنهـا »دربارۀ این موارد مخالفی صری  کتاب، سنت و فتاوای بزریانی مذاهب است: 

کشـتار »، «جواز قتال مسـلمانان در حالـت تتـرس»، «راه هدایت جامعه و دعوت به توحید
م شـد همهنین معلـو«. برخورد با حاکمانی ممالک اسلامی»و « ییرمتعارف اسیرانی جنگی

کـردنی لهـرۀ  واسطۀ شمشیر امکان نـدارد، بلکـه بـه مخـدوش تنها انتشار اسلام به که نه

                                                 
 .83، صلقاء الباب المفتو عثیمین، محمد بن صال ،  . ابن1

 .2، ص37، جفتح البار  في شر  الصحیح البخار حجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن2

 .3، ص37. همان، ج3

 .335، صوجوب تطبیق الشریعة الإسلامیة في کل عصر. سدلان، صال  بن یانم، 4
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تیمیه، اسیر  ها با استناد به فتوای ابن یردد. همهنین تکفیری رحمانیی اسلام نیز منجر می
تیمیـه معلـوم شـد وی لنـین  که با مراجعه به آثار ابن حالی اند؛ در را مستحقی ذب  دانسته

بـر ایـن، عملکـرد  انـد. عـلاوه دارد؛ بلکـه دیگـران ایـن فتـوا را بـه او نسـبت دادهفتوایی نـ
  ها با دستورات اسلام مخالف است. تکفیری
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 کتابنامه
 .قرآن کریم .3
ف مس الأحادیث و الآثارشیبه، عبدالله بن محمد،  ابی  ابن .8 ، تحقیق: کمال یوسف حـوت، المصنَّ

 ق.3153اول،  الرشد، لاپ ریاض: مکتبة

، تحقیـق: المسوتدرك علوی مجمووع متواوی شوی  الإسولامیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ت ابن .7
 ق.3132اول،  لاپنا،  جا: بی بیمحمد بن عبدالرحمن بن قاسم، 

بـن قاسـم،  ، تحقیـق: عبـدالرحمن بـن محمـدمجمووع الفتواویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن .1
 ق.3137الملل فهد،  مدینه: مجمع

 ،منهاج السنة النبویوةي موس نقولا کولام الشویرة القدریوةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن .5
اول،  تحقیـق: محمـد رشـاد ســالم، عربسـتان: جامعـة الإمـام محمــد بـن سـعود الإسـلامیة، لــاپ

 ق.3157

، تحقیـق: مهـدی عبـدالرزاق، زاد المسویر موس علوم التفسویرجوزی، عبدالرحمن بن علـی،  ابن .7
 ق.3188اول،  تاب العربي، لاپالک بیروت: دار

المعرفـة،  ، بیـروت: دارمتح الباري شرح صحیح البخواريحجر عسقلانی، احمد بن علی،  ابن .3
 ق.3733اول،  لاپ

 تا. الخانجي، بی ، قاهره: مکتبةالفصل مس الملل و الأهواء و النحلحزم، علی بن احمد،  ابن .2

، تحقیـق: شـعیب ارنـؤوط و دیگـران، حنبل أحمد بن الإمام مسندبن محمد،  حنبل، احمد ابن .3
 ق.3183اول،  الرسالة، لاپ مؤسسة جا: بی

 ق.3185الحدیث،  ، قاهره: داربدایة المجتهد و نهایة المقتصدرشد، محمد،  ابن .35
، دروس صـوتیة قـام بتفریغهـا موقـع الشـبکة لقاء البوات المفتووحعثیمین، محمد بن صال ،  ابن .33

 الإسلامیة، آدرس:

http://www.islamweb.net 

رات الذهب مس أخبار من ذهبعماد، عبدالحی بن احمد،  ابن .38
 

ذ ، تحقیـق: محمـود ارنـؤوط، ش 
 ق.3157اول،  کثیر، لاپ ابن دمشق: دار

 ق.3722اول،  ، مصر: مکتبة القاهر ، لاپالمغنسقدامه، عبدالله بن احمد،  ابن .37
إحیـاء التـراث  تحقیـق: علـی شـیری، بیـروت: دار، البدایة و النهایةکثیر، اسماعیل بن عمر،  ابن .31

 ق.3152اول،  العربي، لاپ
الدین،  ، تحقیـق: محمـد حسـین شـمستفسویر القورآن الرظویمبـن عمـر،  کثیر، اسـماعیل ابن .35

 ق.3133اول،  الکتب العلمیة، لاپ دار  بیروت:
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اول،  الة، لـاپالرسـ جا: دار ، تحقیق: عبدالله بن عبدالمحسن ترکی، بیالفروعمفل ، محمد،  ابن .37
 ق.3181

 ق.3131بیروت: دار صادر، لاپ سوم،  ،الررت لسانمنظور، محمد بن مکرم،  ابن .33

سـایت آرشـیو منبـر  ،دعووة المقاوموة الإسولامیة الرالمیوةابومصعب سوری، عمر عبدالحکیم،  .32
 التوحید و الجهاد، آدرس:

http://www.tawhed.ws 
، مصر: دار الإمام أحمـد، تکفیره لدولة التوحیدتبدید کواشف الرنید مس ریس، عبدالعزیز،  آل .33

 ق.3182اول،  لاپ

اول،  المعـارف، لـاپ ، ریـاض: مکتبـةسلسلة الأحادیث الصوحیحةالبانی، محمد ناصرالدین،  .85
 ق.3135

، اسـکندریه: مرکـز نـور الإسـلام داوود صحیح و ضریف سونن أبوسالبانی، محمد ناصرالدین،  .83
 تا. لأبحاث القرآن و السنة، بی

ــا .88 ــماعیل، بخ ــن اس ــد ب ــاض: الأدت المفووردری، محم ــانی، ری ــرالدین الب ــد ناص ــق: محم ، تعلی
 ق.3133اول،  المعارف لاپ مکتبة

 ـوق  دار جـا: بی، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر، البخاري صحیحبن اسماعیل،  بخاری، محمد .87
 ق.3188اول،  النجا ، لاپ

تحقیـق: ابومحمـد بـن عاشـور و  ،الکشف و البیان عن تفسیر القرآنثعلبی، احمد بن محمد،  .81
 ق.3188اول،  إحیاء التراث العربي، لاپ نظیر ساعدی، بیروت: دار

 ، سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد، آدرس:حتمیة المواجهةجماعت اسلامی مصر،  .85

http://www.tawhed.ws 

 ، تعلیـق: محمـد بـن احمـدالمسوتدرك علوی الصوحیحینحاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله،  .87
 ق.3133اول،  الکتب العلمیة، لاپ ذهبی، تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دار

 سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد، آدرس: ،حکم الرملیات الإستشهادیة حسان، عبدالحکیم، .83

http://www.tawhed.ws 
اول،  ، مصـر: الهیهـة المصـریة العامـة للکتـاب، لـاپتفسیر القرآن الحکیمرشید رضا، محمد،  .82

 م.3335

الکتـاب  ، بیـروت: دارالکشوابي عون حقواعق غوواملا التنزیولزمخشری، محمود بن عمـر،  .83
 ق.3153سوم،  العربي، لاپ

الــدین عبدالحمیــد،  ، تحقیــق: محمــد محییسوونن أبووس داوودسجســتانی، ســلیمان بــن اشــعث،  .75
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 تا. العصریة، بی بیروت: المکتبة
، ریــاض: سوولامیة مووس کوول عصووروجوووت تطبیووق الشووریرة الإ ســدلان، صــال  بــن یــانم،  .73

 ق.3133اول،  بلنسیة، لاپ دار
 م.8535الاعلام، لاپ اول،  ، بیروت:  وی للنشر ونقد الخطات السلفسسمهوری، رائد،  .78

 تا. نا، بی جا: بی ، بیالقرآن و السیفسید احمد، رفعت،  .77

لـاپ ، مصر: مکتبة مدبولي، تنظیمات الغضب الإسلامس مس السبرینیاتسید احمد، رفعت،  .71
 م.3332اول، 

 تا. الفکر، بی ، بیروت: دارالمنثور مس التفسیر بالم ثور الدربکر،  بن ابی سیو ی، عبدالرحمن .75
حـزم،  ابـن جـا: دار ، بیسیل الجرار المتدمق علی حوداعق الأزهوارشوکانی، محمد بن علی،  .77

 تا. اول، بی لاپ
 ق.3155سوم،  ، لاپ، بیروت: مؤسسة مناهل العرفانرواعع البیانصابونی، محمدعلی،  .73
الرحمن اعظمی، هند: المجلـس العلمـي،  ، تحقیق: حبیبالمصنفصنعانی، عبدالرزاق بن همام،  .72

 ق.3157دوم،  لاپ
، تحقیق: حمدی بن عبدالمجید سلفی، قاهره: مکتبة الکبیر المرجم برانی، سلیمان بن احمد،  .73

 تا. دوم، بی تیمیة، لاپ ابن

جـا:  ، تحقیـق: احمـد محمـد شـاکر، بیمس ت ویل القرآن جامع البیانبن جریر،   بری، محمد .15
 ق.3185اول،  الرسالة، لاپ مؤسسة

، رسالة مس تبرعة أمة القلم و السیف من منقصة تهمة الخور و الضورفالظواهری، ایمن،  .13
 سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد، آدرس:

http://www.tawhed.ws 
 سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد، آدرس:، الغاعبةالجهادي الفریضة عبدالسلام فرج، محمد،  .18

http://www.tawhed.ws 

 ، سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد، آدرس:ذکریات ملسطینعزام، عبدالله،  .17

http://www.tawhed.ws 
، تحقیـق: شوراعع الإسولامي موس مسواعل الحولال و الحورامعلامه حلی، حسن بن یوسـف،  .11

 ق.3153سوم،  شارات استقلال، لاپصادق شیرازی، تهران: انت

 م.8553، مصر: نهضة مصر، لاپ اول، الفریضة الغاعبة جزور و حوارعماره، محمد،  .15

 ، سایت الإسلام الیوم، آدرس:مجموع مقالات الشی  سلمان الرودةعوده، سلمان،  .17

http://www.islamtoday.net 
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 ود ابـراهیم، قـاهره:، تحقیـق: محمـد محمـالوسوی  موس الموذهبیزالی، محمـد بـن محمـد،  .13
 ق.3133اول،  السلام، لاپ دار

اول،  ، بغـداد: دانشـگاه بغـداد، لـاپالتترس و أحکامه مس الفقه الإسلامسفهداوی، ساجده،  .12
 م.8552

 ش.3737اول،  ، ترجمه: ابراهیم ساعدی، تهران: احسان، لاپمقه الجهادقرضاوی، یوسف،  .13

 تا. ی عاشور، قاهره: دار العلوم، بیتحقیق: ابوزید وصف ،مس ظلال القرآنقطب، سید،  .55

، تحقیـق: علـی النکت الدالة علی البیان مس أنواع الرلووم و الأحکوامکرجی قصاب، احمد،  .53
 ق.3181اول،  القیم، لاپ جا: دار یبن یازی تویجری، ب

 ق.3135، مصر: مکتبة الأزهریة، لاپ اول، الإشفاق علی أحکام الطلاقکوثری، محمد زاهد،  .58

 ق.3135اول،  ، بیروت: دار الکتب العلمیة، لاپالمدونةمالک بن انس،  .57
سایت آرشیو منبر التوحیـد و ، جهاد الطواغیت سنة ربانیة لا تتبدل، مرکز شرعی جماعت جهاد .51

 الجهاد، آدرس:

http://www.tawhed.ws 

منبر التوحیـد ، سایت آرشیو التوحید و الجهاد عنوان التمیزمقدسی، ابومحمد و عاصم برقاوی،  .55
 و الجهاد، آدرس:

http://www.tawhed.ws 

 ش.3733تهران: دار الکتب الإسلامیة، لاپ دهم،  ،تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر،  .57

 تا. نا، بی جا: بی ، بیشواهد الحق مس الإستغاثة بسید الخلقنبهانی، یوسف بن اسماعیل،  .53
سـایت آرشـیو منبـر ، لقووانین الوضوریةتحذیر البریة من خطور الانصویاع ل، نجدی، ابوقتاده .52

 التوحید و الجهاد، آدرس:

http://www.tawhed.ws 

 ، سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد، آدرس:الإسلام و الخروج علی الحکامنفیسی، عبدالله،  .53

http://www.tawhed.ws 
ت: ، تحقیـق: زهیـر شـاوی ، بیـروروضوة الطوالبین و عمودة المفتویننووی، یحیی بن شرف،  .75

 ق.3138سوم،  الإسلامي، لاپ المکتب
إحیـاء  ، تحقیق: محمد فـؤاد عبـدالباقی، بیـروت: دارمسلم صحیحبن حجاج،  نیشابوری، مسلم .73

 تا. التراث العربي، بیروت، بی

 سایت
62. https://www.annahar.com/ 


